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چکیده
عضويت در سازمان تجارت جهاني به​رغم فوائد مطلوب آن بر اقتصاد كشورها، مي​تواند اثرات ناخواسته نامطلوبي را نيز در بر داشته باشد. كشورهایي​كه براي​ استقبال ​از اين پديده، مطالعات كافي را انجام داده​اند، مي​توانند عوارض نامطلوب آن را تا حد امكان كاهش داده و از مزاياي آن به بهترين شكل ممكن بهره مند شوند. اين مطالعه با هدف بررسي تاثير آزادسازي تجاري بر تورم بخش كشاورزي ايران انجام شده است. براي نيل به اين هدف يك مدل اقتصادي معرفي شده كه در آن نرخ تورم بخش کشاورزی بعنوان متغير وابسته و متغيرهاي میزان نقدینگی یا اعتبارات تخصیص یافته توسط بانک​ها به این بخش، میزان تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی، شاخص جهانی شدن یا شاخص ادغام جهانی و میانگین موزون قیمت نهاده​های بخش کشاورزی بعنوان متغيرهاي توضيحي مدل مي​باشند و سپس آزمون​هاي مربوطه انجام شده است. به ​منظور بررسي و تجزيه ​و تحليل روابط ميان متغيرها از داده​هاي سري​هاي ​زماني سالانه 1360 تا 1391 با کمک نرم​افزار «میکروفیت» وروش «همگرایی​يوهانسون» استفاده شده​است. نتايج حاصل از آزمون​هاي«​يوهانسون​جوسيليوس» وجود رابطه ​همجمعي بلندمدت ميان متغيرهاي ​مدل را تائيد کرده و وجود دو بردار همجمعي ​را مورد تاكيد قرار داد. همچنين در اين مطالعه به ​منظور بررسي موضوع شكست ساختاري و نيز بررسي ​پايداري ضرايب برآورد شده در مدل از آزمون «مجموع انباشت پسماندهاي برگشتي» استفاده گرديده​است كه نتايج حاصل از اين آزمون نيز حكايت از پايداري ​ضرايب برآوردي داشته است. نهايتاً با تجزيه واريانس مشخص گرديد  شاخص ​آزادسازي​تجاري يا همان عضويت در سازمان تجارت جهاني بر روي متغير وابسته مدل تاثير مثبت ​دارد.
کلید واژه​ها:  سازمان تجارت جهاني، بخش​كشاورزي، تورم.
طبقه بندی JEL: Q17, F62,E31 
مقدمه
امروزه گرچه عضويت كشورها در سازمان تجارت جهانی 
 تقریباً مترادف با آزادسازی ​تجاری است. اما این عضویت به​رغم فوایدی که می​تواند بر اقتصاد هرکشوری داشته​باشد، بدون هزینه هم نخواهد بود؛ لذا لازم است هرکشوری قبل ازعضویت در این سازمان کلیه ابعاد آن را مورد بررسی و مطالعه قرارداده سپس نسبت به عضویت در آن تصمیم​گیری نماید تا تبعات منفی​ عضویت را به حداقل ممکن برساند. آنچه از شواهد پیداست درآیندۀ نه چندان دور، حجم غالب تجارت دنیا درانحصار اعضای این سازمان خواهد بود و کشورهای ​غیرعضو بخودی​خود در انزوا قرارگرفته و هزینه​های ناعادلانه​ای را فقط به​دلیل عدم ​عضویت در اين سازمان خواهندپرداخت. لازم به ​ذکر است که هرکشوری در هنگام عضویت ناگزیر به پذیرفتن برخی تبعات منفی آن​ هم خواهدگردید. آنچه مورد توجه این تحقیق می​باشد اینست که بر اساس یک سنت دیرینه کشورهای مختلف جهان، عموماً بخش​کشاورزی خود را به روش​های مختلفی تحت حمایت خاص خود قرار داده​اند. کشورهای​ واردکننده​​ کالاهای ​کشاورزی با اِعمال تعرفه​های گمرکی و محدودکردن واردات، بخش​کشاورزی را از رقابت با کالاهای جایگزین وارداتی مصون و در مقابل، کشورهای ​بزرگ صادرکننده​ این​کالاها نیز با پرداخت یارانه​های صادراتی، بخش کشاورزی ​خود را در بازارهای ​جهانی فعال نگه ​داشته​اند(Salami,2000). خلاصه ​کلام اینکه هركشور مستقل غيرعضو سازمان تجارت جهانی مانند ايران نیز در عرصه ​اقتصاد جهاني چه تقاضاي عضويت در سازمان​تجارت​جهاني را بنمايد چه نه، بهرحال از تبعات این عضویت مصون نخواهد ماند، ولي مي​تواند این ​اثرات منفي و نامطلوب را با مطالعه و بررسی ​دقیق به ​حداقل ممكن كاهش داده و در صورت تمايل به​ عضويت، پروتكل الحاقي را به​ گونه​اي تنظيم ​نمایدكه تمامي مزاياي در نظر گرفته شده براي​كشورهاي درحال توسعه را شامل ​گردد. حال اين سوال مطرح مي​گردد كه درصورت تقاضاي عضويت ايران درسازمان​ تجارت​جهاني و يا به​عبارتي آزادسازي ​تجاري و لغو حمایت​های ​دولت از بخش​کشاورزی و حذف یارانه​های پرداختی به ​این بخش چه تاثیری بر سطح عمومي قيمت​ها داشته و درعرصه رقابت با محصولات مشابه خارجي با چه چالشي مواجه خواهدبود. با بررسي وضعيت سه كشور تركيه، پاكستان و قرقيزستان در زمينه آزادسازي​ تجاري كه قبلاً اقدام به اينكار نموده​اند، در مي‌يابيم كه فقط عضويت در سازمان تجارت جهاني به معني آزادسازي و برخوردارشدن از فواید اين سازمان نبوده و هركشور به ​تناسب استعدادها و پتانسيل‌هاي خود مي‌تواند از مزاياي​ اين ​امر بهره​مند شود. دراين ​خصوص(منافع و مضرّات حاصل ازجهاني​شدن) نظرات متفاوتي مطرح است. مجادله اوليه «يونيدو» آن است كه فرايند جهاني​شدن يك بازي مجموع صفر نيست، بلكه از پتانسيلي برخوردار است كه مي​تواند فرايند صنعتي​شدن را دركشورهاي درحال ​توسعه و درحال ​انتقال، تسريع نموده به همين‌نحو، سود قابل ​توجهي را براي​كشورها بوجود آورد. اما به واقعيت​ رسانيدن اين​ پتانسيل​ها نيازمند مديريتي​ كارآ، هم در سطح بين‌المللي و هم در سطح ملي است تا هزينه​اجتماعي سياست​ها را به​حداقل برساند(Assaf,1998:19). حال سؤال اين است كه در چنين شرايطي چه​كشورهايي مي‌توانند از روند آزادسازي ​تجاري ويا جهاني​شدن ​اقتصاد بهره‌مند گردند. اگر در دهه​هاي گذشته کشورهاي در حال توسعه براي رهایی از آثار عقب ماندگی و پیوستن به جریان پویاي توسعه​ اقتصادي به منابع و عوامل داخلی متکی بودند، امروزه با توجه به شدت و پیچیدگی تحولات و همچنین بر اساس تجربیات کشورها و نظریات جدید اقتصادتوسعه، مشخص شده​است که توسعه​ اقتصادي دیگر یک مقوله​ داخلی نیست و هیچ کشوري نمی تواند به صرف اتکا به منابع و نیروهاي داخلی به توسعه دست یابد(Komijani,2001).
بخش​كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه از سوئي به لحاظ توانمندي​ها و ظرفيت​هاي قابل توجهي كه در تامين مواد غذائي مردم و نيز تهيه مواد اوليه برخي صنايع دارد از اهميت ويژه​اي برخوردار است. اين​موضوع موجب تقويت پيوند بخش​كشاورزي با ساير بخش​هاي اقتصادي ميگردد كه اقتصاد ايران نيز از اين قاعده مثتثني نيست. سهم كشاورزي در اشتغال، توليد ناخالص​ ملي و صادرات و همچنين تغييرات آن در جريان توسعه ​اقتصادي، منعكس كننده درجه وابستگي اقتصاد كشور به كشاورزي و موقعيت كنوني كشاورزي است(Nasiri,2003). ازآنجا كه ايران كشوري وسيع از نظرجغرافيايي بوده و داراي آب و هوايي​ متنوع مي​باشد، بخش​كشاورزي آن از گستردگي فراواني برخوردار است و اين اعتقاد وجود دارد كه بخش​كشاورزي، از توانائي قابل توجهي در عرضه به بازارهاي جهاني برخوردار است (Koopahi,2011). 

امروزه بخش​کشاورزی درکشورهای ​مختلف از حمایت​های ​مستقیم و غیرمستقیم دولتی مختلفی نظیرحمایت​های​ یارانه​ای و تعرفه​ای برخوردار می​باشد، ولی پس از آزادسازی ​تجاری و عضویت درسازمان ​تجارت​جهانی دیگر هیچ کشور و دولتی به ​جهت رقابتی ​شدن تولید و تجارت مجاز به ​حمایت از هیچ ​یک از بخشهای اقتصادی​ خود نبوده و مجبور به حذف تمامی​کمکهای ​خود از جمله از بخش​کشاورزی خواهدشد، لذا ضرورت انجام این تحقیق از این منظر قابل ​توجه است ​که پس از حذف این نوع حمایت​ها که منجر به ایجاد قیمت​های​ تصنعی در بازار نیز شده​است، آیا تورم در بخش​کشاورزی را تحت​تاثیر قرار خواهد داد یا خیر؟ و در صورت متاثر شدن، این تاثیر در جهت ​کاهش خواهد بود یا افزایش؟ وهمچنين آيا اين ​تاثير قدرت​ رقابت محصولات توليد داخل با محصولات مشابه وارداتي را تقويت خواهد كرد يا نه؟ همچنين اين مطالعه با هدف​كلي شناخت آثار آزادسازی ​تجاری بر روی بخش​کشاورزی در ایران و هدف ويژه بررسی آثار آزادسازی ​تجاری بر تورم در بخش​کشاورزی است. 
با توجه به سوال اساسي تحقيق، فرضيه بصورت زير طرح شده​است كه « آزادسازی تجاری بر تورم بخش​کشاورزی تاثیردارد».
لازم به توضيح اينكه تاكنون مطالعات زيادي در خصوص آزادسازي تجاري و تاثير آن بر بخش​ها و زيربخش​هاي مختلف اقتصاد كشورمان از جمله تاثير آزادسازي بر اشتغال در بخش كشاورزي، تاثير آزادسازي بر بهره وري نيروي كار، تاثير آزادسازي بر سهم صادرات و واردات بخش كشاورزي ايران، بررسي اثرات كوتاه​مدت و بلندمدت آزادسازي تجاري بر تابع واردات گندم ايران، و نيز مطالعات متعدد ديگر در رابطه با اين موضوع صورت گرفته ولي مطالعه​اي كه مشخصاً تاثير آزادسازي تجاري يا عضويت در سازمان تجارت جهاني را بر روي تورم بخش كشاورزي ايران نشان دهد ديده نشده، لذا با چنين انديشه‌اي در این مطالعه سعی شده​است كه اثر آزادسازی تجاری بر تورم در بخش​كشاورزي ايران مورد مطالعه قرار گيرد.
مروري برمباني نظري

آزادسازي تجاري در سطح بين​المللي پديده​اي است كه از طريق تقسيم بين​المللي كار و تخصص بين كشورها مي​تواند زمينه رشد و توسعه اقتصادي آنها را فراهم آورد. تاكنون در زمينه​ آزادي تجارت بين​الملل نظريات مختلفي مطرح شده​است كه همگي در صدد پيداكردن مبناي برقراري جهت و چگونگي بهره​گيري كشورها از تجارت بين​الملل است. پايه نظريه​هاي تجارت بين​الملل از برخورد نظريه​هاي اقتصادي به وجود آمده كه در قرون گذشته مطرح بوده​است. از مهم​ترين اين نظريه​ها مي​توان عقايد مركانتيليست​ها (سوداگران يا زراندوزان)، نظرات آدم اسميت و ديويد ريكاردو علماي اقتصادي مكتب كلاسيك را نام برد (Mohtasham dolat shahi,2006). نظريه سوداگران كه از قرن سيزدهم تا اواسط قرن هجدهم دركشورهايي، مانند بريتانيا، اسپانيا، فرانسه و هلند به دنبال رونق يافتن كسب و كار تجار اروپايي رواج يافت، نخست بر كسب طلا و نقره از هر مسير ممكن، دوم افزايش ثروت و قدرت دولت مركزي و سوم مداخله مستقيم دولت در امور اقتصادي و كنترل آن تأكيد داشت، سوداگران معتقد بودند كه مهمترين راه براي آنكه كشوري ثروتمند و قدرتمند شود آن است كه صادراتش بيش از وارداتش باشد و در نتيجه ما​به​التفاوت با دريافت يك فلز قيمتي مانند طلا تسويه گردد. در اين رابطه، قدرتمندتر شدن هر كشور را بر مبناي داشتن طلاي بيشتر مي​دانستند. از اين رو، سوداگران از اين عقيده حمايت مي​كردند كه دولت بايد صادرات را تشويق و واردات را محدود كند( Pazhouyan et al.,2004). نظريه سوداگران امروزه مردود است، زيرا واقعيت​هاي تجارت بين​المللي نشان مي​دهدكه هيچ كشوري نمي​تواند صرفاً صادر كننده باشد و واردات را تا حد بسيار محدود كند. امروزه حتي بزرگترين قدرت​هاي اقتصادي جهان نيز قادر به محدود كردن واردات نيستند. به گفته كريستينا سويلا، دستيار نماينده تجاري آمريكا در امور ميان دولتي و روابط عمومي وزارت امورخارجه آمريكا، حتي ايالات متحده كه در قرن بيستم يكي از بزرگترين قدرتهاي اقتصادي جهان بوده نيز قادر به محدود كردن واردات نيست و لذا امريكا بزرگترين اقتصاد جهاني و بزرگترين صادر كننده و وارد كننده به شمار مي​رود. بنابراين، نظريه سوداگران درجهان امروزي نمي​تواند زيربناي مناسبي براي تجارت بين​الملل باشد.

آدام اسميت فروض مكتب سوداگران را زير سؤال برد. او عقيده داشت كه تجارت آزاد بين كشورها باعث تقسيم كار شده، عوامل توليد كشورها بر توليد كالايي متمركز خواهد شد كه آن كالا در مقايسه با كالاي ساير كشورها ارزانتر توليد مي​شود در اين صورت است كه هر دو كشور از تجارت سود مي​برند. او استدلال نمود كه ازطريق تجارت آزاد هر كشور مي​تواند در توليد كالايي تخصص پيدا كند كه در آنها داراي مزيت مطلق است. اين نظريه نيز نمي​تواند با توجه به واقعيتهاي موجود اقتصاد جهاني كارايي چنداني داشته باشد، زيرا فقط اقتصادهايي را مي​تواند پوشش دهد كه مزيت مطلق داشته باشند، حال آنكه در جهان معاصر تنها تعداد اندكي از كشورها داراي مزيت مطلق در زمينه​هاي خاص هستند. بعدها نظريه مزيت نسبي ريكاردو مطرح شد. ريكاردو عقيده داشت كه حتي اگر كشوري در توليد دو كالا نسبت به كشور ديگري مزيت مطلق داشته باشد، تجارت مزيت​دار متقابل هنوز مي​تواند انجام شود در اين صورت كشوري كه در توليد يك كالا داراي مزيت مطلق بيشتري است (مزيت نسبي) بايد به توليد و صدور آن كالا بپردازد، در حالي كه كشور ديگر كه مزيت مطلق بيشتري در توليد كالاي دوم دارد، بايد به توليد و صدور كالاي دوم اشتغال يابد. اصل مزيت نسبي بحث برانگيزترين مقوله در علم اقتصاد است. به نظر مي رسد نظريه مزيت نسبي ريكاردو با واقعيت​هاي جهان امروز همخواني زيادي داشته باشد. امروزه در ميان كشورهاي جهان كمتر كشوري يافت مي​شود كه از مزيت نسبي در تجارت برخوردار نباشد و غالب كشورهاي جهان با توجه به وضعيت و شرايط اقليمي، جغرافيايي، نيروي انساني و فرهنگ و تمدن گذشته خود حداقل در مواردي نسبت به ساير كشورها از مزيت نسبي برخوردارند كه اين نظريه از باورهاي اساسي معتقدان به آزادسازي تجاري و تشكيل سازمان تجارت جهاني بوده است. آزادسازي تجاري فرآيندي طولاني است كه ازموافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت(گات)
در سال 1947 آغاز و تاكنون با سرعت​هاي متفاوتي توسعه يافته است. به قول برخي، آزادسازي تجاري در گات مثل دوچرخه​اي بود كه دولت​ها يا بايد پدال آن را فشار مي​دادند و يا از آن پياده مي​شدند؛ در حالي كه مذاكرات پس از دور اروگوئه در سازمان جهاني تجارت به مثابه اتوبوسي است با تعداد زيادي راننده كه هيچ كس نمي​داند اين اتوبوس به كجا مي​رود. در حالي كه كشورهاي توسعه يافته مايلند هدف سازمان جهاني تجارت را صرفاً آزادسازي تجاري قلمداد كنند، اما كشورهاي در حال توسعه معتقدند كه هدف كليدي اين سازمان توسعه است(Steger,2007:10). يكي از انتقادات منتقدان ماهيت وجودي و هدف اصلي سازمان جهاني تجارت است. آيا هدف اساسي سازمان در جهان معاصر واقعاً آزادسازي تجاري است يا توسعه؟ اگر هدف اصلي آزادسازي تجاري باشد، در اين صورت توجه بيش از حد به نيازهاي كشورهاي كمتر توسعه يافته و يا در حال توسعه در روند گذار به جامعه كاملاً آزاد تجاري در سطح جهاني توجيه پذير نيست و اين به نفع قدرت​هاي بزرگ اقتصادي است و در صورت عكس يعني زيربنا بودن توسعه و تقدم آن بر آزادسازي مي​تواند زمينه​ساز تمهيدات فراوان براي پاسخ به نيازهاي كشورهاي فقير و در حال توسعه باشد. 
پيشينه تجربي تحقيق

 (Mohammadi et al.,2006:12) اثر آزادسازي تجاري برتوليد، تقاضا، صادرات و واردات محصولات گندم و پسته را در ايران بررسي و مشاهده كردند كه تاثير آزادسازي تجاري بر عرضه داخلي گندم و پسته و صادرات پسته مثبت  بوده؛ اين در حالي است كه بر تقاضاي داخلي اين محصولات و واردات گندم اثر منفي دارد.

 (Tayyebi et al.,2007:24)، با استفاده از الگوي تقاضاي AIDS
 ساختار تقاضاي واردات ايران را طي دوره 1381-1357 مورد بررسي قرار داده كه نتايج اين بررسي حكايت از آن داشت كه هرگاه شدت سياست​هاي آزادسازي تجاري بر روي كالاهاي وارداتي افزايش يابد كاهش سهم فروش​هاي داخلي به نفع سهم واردات خواهد بود.
(Esmaili et al.,2008:2) در تحقيقي اثر جهاني شدن اقتصاد را بر ارزش افزوده​ بخش​كشاورزي بررسي کرده كه نتايج اين مطالعه نشان داد اقتصادكشاورزي ايران در بر هم​كنش مثبت با اقتصاد جهاني بوده است؛ لذا اين بخش از اقتصاد ايران از فرآيند جهاني اثر مثبت مي​پذيرد.
(Tayyebnia et al.,2009:38) طي مطالعه​اي اثرات فرآیند جهانی شدن بر تورم در ایران را مورد بررسي قرار داده​است. ايشان در اين مطالعه با استفاده از يك الگوي( VAR)، اثر پذيري تورم در ايران از فرآيند جهاني شدن را به كمك داده​هاي فصلي دوره 1367تا 1384 مورد آزمون قرار داده و از متغيرهاي شاخص رونق اقتصادي(تفاوت بين توليد ناخالص داخلي و تقريبي از ميزان توليد در اشتغال كامل مستخرج از فيلتر هدريك-پرسكات)، شاخص آزادسازي تجاري(نسبت مجموع واردات و صادرات اسمي به توليد ناخالص داخلي اسمي) و قيمت نسبي كالاهاي وارداتي بعنوان متغيرهاي توضيحي استفاده و همچنين در خصوص عدم لحاظ متغيرهاي پولي در مدل اظهار داشتند كه الگوي مورد استفاده ايشان بر اساس مباني نظري در چارچوب كلي الگوي منحني فيليپس طراحي شده و در اين چارچوب چنانچه متغيرهاي پولي، تورم انتظاري را متاثر كند مستقيماً بر تورم اثر گذار بوده و چنانچه در تورم انتظاري ديده نشوند باعث ايجاد شكاف بين تورم واقعي و تورم انتظاري شده به نوبه​ي خود به شكاف توليد منجر ميشود. از اينرو معتقدند كه الگوي بكار رفته بطور ضمني اثر متغيرهاي پولي بر تورم را نيز نشان مي​دهد. نتایج این پژوهش نشان داد که اولاً هر چه اقتصاد ایران بازتر باشد، انتظار می​رود اثرپذیری تورم از ادوار تجاری داخلی کمتر شده و تورم نوسانات کمتری داشته ​باشد. ثانياً افزایش قیمت نسبی کالاهای وارداتی همانند شوک عرضه در اقتصاد عمل کرده و تورم را افزایش می​دهد. ثالثاً رونق و رکود شرکای تجاری ایران، از طریق تجارت به ایران نیز منتقل شده و تورم داخلی را متاثر می​سازد.
 (Lotfali pour et al.,2009:23)، طي مطالعه​اي به بررسي اثر آزادسازي تجاري و تاثيرات آن بر بخش​كشاورزي ايران در خلال سال​هاي1386-1346پرداخته​است. ايشان در اين راستا بر اساس تئوري​هاي اقتصادي، مدل​هاي صادرات، واردات، عرضه و تقاضاي محصولات كشاورزي را تشكيل و آنها را به روش الگوي خود توضيح برداري(VAR) تخمين زده​اند. همچنين به منظور تعيين ميزان تاثير هريك از متغيرهاي الگوها از روش تجزيه واريانس استفاده​ نموده​اند. ايشان در چهار مدل مذكور از متغيرهاي نرخ ارز، نسبت قيمت صادراتي محصولات كشاورزي به قيمت جهاني اين محصولات، ميزان توليد ناخالص داخلي، ميزان توليد داخلي بخش كشاورزي،  ميزان تعرفه،  نسبت قيمت واردات جهاني محصولات كشاورزي به قيمت واردات محصولات كشاورزي به ايران و نهايتاً شاخص ادغام جهاني (IIT) بعنوان شاخص آزادسازي تجاري استفاده نموده​اند. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد شوك حاصل از آزادسازي تجاري علي رغم تاثير مثبتِ ناچيز بر تقاضاي محصولات كشاورزي، تاثير چشمگيري بر عرضه محصولات كشاورزي دارد.

همچنين نتايج اين مطالعه حكايت از آن دارد كه شاخص​ آزادسازي تجاري تاثير معني​داري بر واردات محصولات كشاورزي نداشته، ولي صادرات محصولات كشاورزي تابع شاخص آزادسازي مي​باشند كه اين امر به دليل سهم بالاي نقش دولت در بخش واردات محصولات كشاورزي و عدم تبعيت واردات كشاورزي از متغيرهاي اقتصادي مي باشد.  
همانطور كه در مقدمه نيز ذكر شد مطالعات عديده​اي در خصوص بررسي تاثير آزادسازي تجاري بر بخش هاي مختلف اقتصادي كشورمان صورت گرفته ولي تاكنون مطالعه​اي كه مشخصاً تاثير آزادسازي تجاري را بر روي تورم بخش كشاورزي ايران نشان دهد صورت نگرفته و خلاء آن احساس مي شود؛ لذا در تكميل مطالعات گذشته و نيز ارائه اطلاعات و پيشنهاداتي براي رجال سياسي و دولتمردان كشور در اين خصوص كه پس از عضويت كامل كشورمان در سازمان تجارت جهاني بخش كشاورزي ايران با چه چالش هايي مواجه خواهد بود اين مطالعه صورت گرفته تا مسئولين سياسي و اقتصادي كشورمان بتوانند با علم به جميع جهات، در اين زمينه تمهيدات و اقداماتي اتخاذ نمايند كه عوارض نامطلوب ناشي از پيوستن كشور به قافله تجارت بدون تعرفه و حمايت با كشورهاي ديگر اين سازمان(سازمان تجارت جهاني) كه عمدتاً كشورهاي ثروتمند و صنعتي مي​باشند را به حداقل برسانند.   

از مطالعات خارجي صورت گرفته در اين زمينه نيز مي توان به مطالعات زير اشاره نمود: 

(Schulze et al.,1999:22) در مقاله خود اظهار داشت که نتايج مطالعات انجام شده درخصوص اثرجهاني شدن توسط گرت
 1995، کوساک
 1997، سوانک
 1997 و رودريک
 1998 بيانگر آن است که شاخص هاي متفاوتي براي نشان دادن اثر جهاني شدن مدنظر است و اختلاف زيادي در شاخص هاي انتخاب شده وجود دارد. 
 (Martin,1999) با بررسي آزادسازي واردات ناشی از جهاني​ شدن، پيش​بيني کرد که آزادسازي تجاري موجب كاهش اشتغال تا 4/0الي 5/0 درصد ​مي​گردد.
(Winters et al.,2014) در مطالعه​اي بر این باور است که با وجود شرایط یکسان از نظر آزادسازي، تفاوت در رشد اقتصادي و سطح تجارت میان کشورها بیشتر به دلیل تفاوت در میزان حضور عاملهاي دیگر چون سیاست​هاي حمایتی (جبرانی و مکمل) به منظور کاهش اثرات منفی آزادسازي در کنار آثار مثبت آزادسازي بوده است. 

(Siggel,2007) در مقاله​اي تحت عنوان رقابت​​پذیری بين​المللی و مزيت رقابتی، برای اندازه​گيری مفهوم رقابت​پذیری يا مزيت رقابتی به اشکال مختلف تعبير و تفسير شده تداخل یافته و مدعي شده است كه هرچند بی​ترديد منشأ مفهوم مزيت رقابتی، مدل تجارت ريکاردو است، در عين حال وقتی به فراتر از مدل کلاسيکی نظريه تجارت و به ويژه در بعد اندازه​گيری تعميم پيدا می​کند، تفاسير مختلفی از آن به​عمل می​آید.
مدل تحقيق:

تا كنون مدل استانداردي كه بتواند تاثير عضويت در سازمان تجارت جهاني بر تورم بخش​كشاورزي را نشان دهد ملاحظه نشده است، با این وجود بر اساس تئوري هاي اقتصادي و با الهام از مدل هاي طيب​نيا و زندیه(2009) و لطفعلي​پور و همکاران(2009) در این تحقیق مدلي بصورت زیر تعریف شده است:

(1)    LPAGt=β1LQAt + β2 LGDPAt + β3 IITt+ β4 LCAt+ β5 DU72+ εt                 
که در این مدل (LPAGt) بيانگر لگاریتم نرخ تورم بخش کشاورزی، (LQAt) لگاریتم میزان نقدینگی یا اعتبارات تخصیص یافته توسط بانکها به این بخش(به ميليارد ريال)، (LGDPAt) لگاریتم میزان تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی(به ميليارد ريال)، (IITt) شاخص جهانی شدن یا شاخص ادغام جهانی(به درصد)، (LCAt) لگاریتم میانگین موزون قیمت نهاده​های بخش کشاورزی(به ريال)، (DU72) متغیر مجازی برای بررسی اثرات سیاست تعدیل اقتصادی دولت سازندگی، ونهايتآ (εt)  جمله اخلال.
همانطور كه ملاحظه شد دراين ​مطالعه برای ​بررسی​ تاثير آزادسازی ​تجاری بر تورم در ​بخش​کشاورزی ​ایران ​از شاخص​ ادغام ​تجارت​ بين​المللي(IIT)
 كه ادغام​جهاني
  يك ​صنعت يا بخش را اندازه‌گيري ​مي‌نمايد، (Pirayeh,2004:32) استفاده ​شده​است. اين معيار در واقع همان شاخص​ استاندارد (Grubeol & Loyd,1975)بوده و به شرح زير محاسبه مي​گردد (Assaf,1998:19).
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                                                    (2)     
در رابطه فوق، (IIT) در واقع نشان​دهندة تجارت درون يك صنعت يا بخش موردنظر است، Xt ميزان صادرات و Mt نيز ميزان واردات صنعت يا بخش موردنظر مي‌باشد. شاخص (IIT) بين صفر و يك قرار دارد. صفر، نشان دهنده عدم صادرات يا واردات (انزواي​تجاري) و مقدار يك، بيانگر تجارت درون​بخشي كامل مي‌باشد (صادرات برابر واردات). شاخص (IIT) داراي خصوصيات ويژه‌اي مي‌باشد كه از آن، يك شاخص قابل​اتكا ساخته است. در واقع محققان دريافته‌اند كه (IIT) بسيار مناسب براي فهم آزادسازي ​تجاري در يك صنعت است.
روش تحقیق
نوع مطالعه در اين تحقيق از نوع کاربردی بوده و از روش خودتوضیح​ِبرداری(VAR)
 و هم​جمعی يوهانسون برای تخمین تابع استفاده گردیده​است. این روش امروزه یکی از روش​هاي بررسی وتعیین رابطه تعادلی بلندمدت بین چند متغیر اقتصادی سری​زمانی بوده که در این مطالعه نیز برآورد بردارهای همجمعی بین متغیرها با استفاده از ضرایب الگوی خودتوضیح برداری صورت گرفته​است. روش بكار رفته براي جمع​آوري داده​ها از نوع كتابخانه​اي و اسنادي و جمع​آوري آمار و داده​ها از طريق ​گزارشات بانك ​مركزي، سالنامه​آماري​كشور، سالنامه​آماري​گمرك​، گزارشات​ مجلات ​اقتصادي ​سازمان​مديريت وبرنامه​ريزي و وزارت​بازرگاني و سالنامه​آماري​ وزارت ​جهادكشاورزي و مركز آمار ايران و نيز با استفاده ازبرخي اطلاعات موجود در درگاه​هاي​ آماري كه مي​توانستند در اين تحقيق مثمرثمر باشند، صورت​ گرفته​است. دوره​ زماني ​مورد مطالعه دراین تحقیق محدوده ​زماني بين سال​های1360 تا سال 1391 هجري​شمسي بوده و محدوده جغرافيايي مورد مطالعه نيز كشور ايران مي​باشد.  همانطور كه گفته شد روش اقتصادسنجی بکار رفته در این تحقیق روش الگوی خودتوضیح​برداری و همجمعی (روش يوهانسون) بوده و محاسبات و تجزيه و تحليل ها نيز با کمک نرم​افزار «میکروفیت»
 صورت گرفته است.
بسیاری از متغیرهای سری​های زمانی اقتصادی که درعالم واقع با آنها سرکار داریم ناپایا هستند. بنابراین وقتی این متغیرها در الگویی مورد استفاده قرارمی​گیرند لازم است ابتدا با انجام آزمون، مرتبه جمعی​بودن متغیرها را مشخص کنیم. البته لزومی ندارد که تمام متغیرهای الگو جمعی از مرتبه یکسانی باشند ( مگر وقتی که k=2 باشد ) تا از بروز رگرسیون کاذب اجتناب شود. این امکان وجود دارد که وقتی متغیرهای الگو مجموعه​ای از متغیرهایI(0) ، I(1) ، I(2) هستند ترکیب خطی​آنهاI(0)  باشد و در نتیجه همجمعی حاصل شود (Noferesti,1999). از طرفی می​دانیم که بکارگیری روش​های سنتی و معمول در اقتصادسنجی در برآورد ضرایب الگو با استفاده از داده​های سری زمانی بر این فرض استوار است که متغیرها پایا
 هستند. وجود متغیرهای ناپایا در الگو سبب می​شود تا آزمون​های t وF معمول از اعتبارلازم برخوردار نباشند و منجر به رگوسیون​های کاذب شوند، لذا لازم است در برخورد با سری​های زمانی ابتدا متغیرها را از نظر ایستایی مورد آزمون قرارداده و پایایی آنها را بررسی و سپس به تخمین و برآورد ضرایب پرداخت. از مشكلات ديگر كه در سري​هاي زماني با آن مواجه هستيم انتخاب تعداد وقفه بهينه مي​باشد. اگر تعداد وقفه بيش از اندازه كم باشد پسماندهاي رگرسيون داراي رفتاري شبيه يك فرايند نوفه سفيد نخواهند بود. در اين حالت چون مدل توانائي توضيح فرآيند واقعي خطا را ندارد انحراف معيار آن نيز بخوبي برآورد نخواهد شد. وارد كردن وقفه​هاي بيش از اندازه در مدل نيز از قدرت آزمون وجود ريشه واحد خواهد كاست زيرا افزايش تعداد وقفه​ها به معناي تخمين پارامترهاي اضافي در مدل و لذا كاهش درجه آزادي آن است (Sadeghi & Shavvalpour,2010). برای تعیین درجه بهینه(VAR) معمولاً از آماره های آکائیک (AIC)، شوارزبیزین (SBC) وLL)) استفاده​ می​شود.
يافته هاي تحقيق
در مطالعه حاضر از آماره « دیکی فولر تعمیم یافته»(ADF)
 برای آزمون پايائي داده​ها استفاده شده​است. نتايج بدست آمده از اين آزمون حاكي از آن است​كه در مورد تمامي متغیرها، فرضيه صفر مبني بر وجود ريشه واحد در سطح متغيرها را نمي​توان رد كرد.
یکی از معروف​ترین راه​حل​های تبدیل متغیرهای ناپايا به پايا استفاده از لگاريتم متغيرها بجاي خود متغيرها و روش تفاضل​گیری می​باشد و از طرفی چون روش يوهانسون که دراین تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت برای متغیرهای I(0) و I(1) طراحی شده است (هر چند وجود متغیرهای I(2) بین متغیرهای الگو، امکان بدست​آوردن یک رابطه پایا را نفی نمی​کند)، (16) لذا تمامی متغیرهای ناپايا توسط آماره دیکی​فولر تعمیم​یافته برای تفاضل مرتبه اول نیز مورد آزمون واقع شده​ که نتایج حاصله درجدول(1) منعکس گردیده​است.
جدول 1- آزمون ریشه واحد دیکی - فولر تعمیم یافته- با یکبار تفاضل​گیری
	درجه همگرائي
	تعدادوقفه بهينه براساس معيار شوارز بيزين
	آماره ADF در سطح  5%
	آمارمحاسبه
شده 
	آماره
متغیر

	I(1)
	2
	3742/2-
	2471/3-
	LPAGt

	I(1)
	1
	3742/2-
	7754/4-
	LQAt

	I(0)
	1
	3742/2-
	9764/4-
	LGDPAt

	I(0)
	1
	3742/2-
	4628/5-
	IITt

	I(1)
	1
	3742/2-
	7639/4-
	LCAt


ماخذ: يافته​هاي تحقيق
با توجه به نتايج بدست آمده از آزمون​های دیکی​فولر تعمیم​یافته که در جدول(1) آمده​است ملاحظه مي​گرددكه کلیه متغیرها بطور كلي يا در سطح، پايا بوده و یا حداکثر با یکبار تفاضل​گیری پايا گردیده​اند، لذا با اطمينان از عدم بروز رگرسيون كاذب می​توان از روش بلندمدت يوهانسون جهت برآورد مدل استفاده نمود.
برای تعیین درجه بهینه(VAR) معمولاً از آماره های آکائیک (AIC)، شوارزبیزین (SBC) وLL)) استفاده​ می​شود که در این تحقیق براساس معیار شوارزبیزین تعداد وقفه​های بهینه برای مدل​، عدد1 بدست ​آمده​است. 
برای تعیین مرتبه ماتریس مدل از دو آماره 
[image: image2.wmf]Max

l

 و 
[image: image3.wmf]trace

l

استفاده گردیده و نتایج حاصل از آزمون​های مذکور در جدول (2) آمده است.
جدول 2- نتایج آزمون مرتبه ماتریس به کمک آماره​های آزمون حداکثر مقدار ویژه و آزمون اثر
	حالت5
	حالت4
	حالت3
	حالت 2
	حالت1
	H1
	H0

	8295/44
	3409/41
	6592/43
	6496/41
	3429/40
	r=1
	max
[image: image4.wmf]l


r=0

	2309/34
	6249/33
	9082/37
	9823/31
	9845/35
	r=2
	r<=1

	8722/29
	5693/23*
	4571/26*
	4566/25
	6095/28*
	r=3
	r<=2

	4724/19*
	4659/14
	8294/11
	6583/18*
	3489/21
	r=4
	r<=3

	5429/72
	6593/61
	7731/69
	6592/65
	3472/60
	r=1
	trace
[image: image5.wmf]l


r<=0

	4632/49
	4105/42
	2984/56
	4377/49
	3954/44
	r=2
	r<=1

	4861/38
	9252/39*
	6482/19
	2374/32*
	5639/34
	r=3
	r<=2

	4191/12*
	4872/17
	5849/8*
	5493/15
	3854/16*
	r=4
	r<=3

	16547/2
	5517/3
	29872/4
	4594/3
	5372/5
	r=5
	r<=4

	ماخذ: يافته​هاي تحقيق                  (*)مقادیر کوچکتر از مقادیر بحرانی در سطح معنی​داری5%


همانطور که از نتايج به دست آمده در جدول (2) مشخص است برای حالت اول، یعنی حالت بدون عرض از مبداء و روند، آماره 
[image: image6.wmf]Max
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 دو بردار و 
[image: image7.wmf]trace
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 وجود سه بردار، را در سطح معني داري 5% نشان مي​دهد. همچنين براي حالت دوم يعني حالت با عرض از مبدأ مقيد و بدون روند زماني آماره 
[image: image8.wmf]Max
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 وجود سه بردار و
[image: image9.wmf]trace
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وجود دو بردار، براي حالت سوم يعني حالت با عرض از مبدأ نامقيد و بدون روند زماني آماره 
[image: image10.wmf]Max
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 وجود دو بردار و
[image: image11.wmf]trace

l

وجود سه بردار و براي حالت چهارم يعني حالت​هاي با عرض از مبدأ نامقيد و روند زماني مقيد هر دو آماره 
[image: image12.wmf]Max

l

و 
[image: image13.wmf]trace
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 وجود دو بردار و حالت   پنجم با عرض از مبدأ نامقيد و روند زماني نامقيد هر دو آماره حداكثر مقدار ويژه و آماره اثر، متفقاً وجود سه بردار همگرایي را نشان مي​دهد. در اين مدل بر اساس (پيشنهاد يوهانسون و تئوري​هاي اقتصادي) و نيز وضعيت مدل، بردار دوم از حالت چهارم يعني حالت با عرض از مبدأ نامقيد و روند زماني مقيد مناسب​ترين بردار هم​انباشتگي بوده و بهتر از ساير حالت​ها وضعيت مدل را تفسير مي​نمايد.

جدول3- بردارهاي همجمعي مدل
	نام متغير
	بردار 2
	بردار 1

	(LPAGt) ميزان تورم در بخش كشاورزي
	-.0795482

(-.10000)
	-.049371

(-1.0000)

	(LQAt)(اعتبارات بانكي) دربخش كشاورزي
	.46821E-2

(.058859)
	-.5937E-3

(-.012098)

	(LGDPAt)ميزان توليدات بخش كشاورزي
	-.00176934

(-.0222423)
	.00394183

(.0798409)

	(IITt) شاخص آزادسازي​تجاري
	.0054927

(.0690487)
	-1.926294

(-39.01671)

	(LCAt)ميانگين موزون قيمت نهاده​ها
	.00975863

(.122675)
	.0359752

(.7286706)

	Trend
	. 0952471

(1.1973)
	-.0973542

(1.97189)

	ماخذ: يافته​هاي تحقيق
	
	


در روش يوهانسون پس از آنكه مشخص شد چند رابطه تعادلي بلندمدت و یا به عبارت دیگر چند بردار همجمعی وجود دارد لازم است تعیین کنیم که آیا این بردارها منحصر به فرد هستند یا نه، و اگر هستند در ارتباط با روابط اقتصادی ساختاری بلندمدت چه مفهومي را بيان مي​كند. لازم به ذكر است كه بردارهاي همگرایي بدست آمده به اين روش صرفاً يكسري روابط آماري هستندكه معيار انتخاب هركدام از آنها تئوري ها و توجيهات اقتصادي مي​باشد.
همان طور كه از نتايج بدست آمده در جدول (3) مشاهده مي​گردد ضرايب بردار دوم تقريبا تاثير متغيرهاي مستقل بر روي متغير وابسته مدل را بر اساس تئوري هاي اقتصادي بهتر از بردار اول تفسير مي​نمايد. ضرايب بردار دوم نشان مي​دهد كه يك درصد افزايش در توليد ناخالص داخلي در بخش كشاورزي منجر به 2 درصد كاهش تورم در اين بخش گرديده و يك درصد افزايش در اعتبارات بانكي پرداخت شده به اين بخش افزايشي 6 درصدي در تورم اين بخش بدنبال داشته و نهايتاً افزايش يك درصد شاخص آزادسازي تجاري كه محور اصلي اين تحقيق نيز مي​باشد ميزان تورم در اين بخش را باندازه 7 درصد افزايش و بر فرضيه تحقيق مبني بر موثر بودن آزادسازي تجاري بر تورم در بخش كشاورزي ايران صحه مي​گذارد. اين درحالي است كه ضريب متغير ميانگين موزون قيمت نهاده​هاي بخش​كشاورزي در سطح 5درصد معني دار نشده است كه مي​تواند بدليل حمايتهاي يارانه​اي دولت از اين بخش در تامين نهاده هاي مذكور باشد.
 بررسي اثر تكانه هاي وسيع بر بردار هم انباشتگي 
در اين قسمت از تحقيق به بررسي تاثير تكانه​هاي وسيع بر بردار هم​انباشتگي مي​پردازيم كه نتايج حاصله بصورت نموداري در شكل (1) آمده است. همانطور كه در شكل مذكور ملاحظه مي​گردد بردار هم انباشتگي مورد نظر گرايش به سمت تعادل در بلندمدت دارد.
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شكل1- اثر تكانه وسيع بر بردار هم انباشتگي
ماخذ: يافته​هاي تحقيق
بررسي اثر شوك شناور شدن نرخ ارز بر بردار هم انباشتگي

در سال 1372 در مسير اجراي سياست​هاي تعديل اقتصادي، دولت وقت اقدام به شناور نمودن نرخ ارز نمود كه اين موضوع شوك شديدي را بر قيمت كالاهاي وارداتي بطور اخص و بر تجارت بين​الملل بطور اعم وارد نمود كه دامنه تاثيرات آن بر تمامي بخش​هاي اقتصادی كشور نيز تسري پيدا نمود كه بي شك بخش كشاورزي نيز از اين امر بي​بهره نبوده است، لذا در اين قسمت از تحقيق سعي نموده​ايم اثرات اين شوك اقتصادي را هم بر روي بردار هم​انباشتگي و نيز بر روي تك​تك متغيرهاي مدل بررسي نماييم كه همانطور كه در شكل(2) و (3) نشان داده شده​است اثر شوك وارده بر بردار هم انباشتگي مورد نظر در طول زمان گرايش به زايل شدن داشته و تقريباً پس از ده دوره(سال) تقريباً به صفر مي رسد.
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شكل2- اثر شوك شناور شدن نرخ ارز بر بردار هم انباشتگي
بررسي وجود شكست ساختاري و پايداري ضرايب درمدل
در اين تحقيق پايداري ضرايب برآورد شده مدل با آزمون مجموع انباشت پسماندهاي برگشتي مورد آزمون قرار گرفته و نتايج حاصله در شكل(4) نشان داده شده​​است. نتايج بدست آمده از اين آزمون نشان از پايداري ضرايب برآوردي داشته و بعلت قرار گرفتن نمودار در داخل فاصله اطمينان 95% فرضيه صفر مبني بر عدم وجود شكست ساختاري در مدل پذيرفته مي​شود. 
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شكل3- اثر شوك شناور شدن نرخ ارز بر متغيرهاي مدل
ماخذ: يافته​هاي تحقيق
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شكل4- آزمون پايداري ضرايب  
ماخذ: يافته​هاي تحقيق
تجزيه واريانس 
معمولاً براي بررسي سهم بي​ثباتي متغيرها در توجيه نوسانات يك متغير خاص از تجزيه واريانس استفاده مي​شود(Tashkini,2005). با استفاده از روش تجزيه واريانس سهم نوسان​هاي هر متغير نسبت به شوك​هاي برونزاي مدل مشخص مي​گردد. در اين تحقيق نيز با استفاده از روش تجزيه واريانس سهم نوسانات هر متغير نسبت به شوكهاي برونزاي مدل مشخص گرديده ​است. نتايج بدست آمده از اين بررسي توسط نرم​افزار ميكروفيت در شکل(5) آورده شده​ و نشانگر اين مطلب مي​باشد كه تورم در بخش​كشاورزي روي هم رفته با مسير رشد توليد ناخالص داخلي در اين بخش و همچنين با شاخص آزادسازي تجاري توصيف شده​ ولي نقش متغيرهاي اعتبارات بانكي تخصيص يافته و ميانگين موزون قيمت نهاده​هاي مصرفي در اين بخش در مقايسه با ساير متغیرها كم رنگتر است. 
[image: image18.png]Plot-C:\WINDOWS\TEMP\PLOT3. §55

Bl E I

Generalised Forecast Error Variance Decomposition for variable LPAG

7 1PaG

/oLos

 LeoPA

sour

s oLea

0.0 + + + + + 1
o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5050

Horizon

i Close | 2 Display later 2 Help





شكل 5- نمودار تجزيه واريانس
ماخذ: يافته​هاي تحقيق
بررسی روابط کوتاه مدت 

 الگوی تصحیح خطا (ECM)

وجود همجمعی بین مجموعه​ای از متغیرهای اقتصادی مبنای آماری استفاده از الگوهای تصحیح خطا را فراهم می​آورد. در سيستم همجمع، آزمون​هاي (ECM) بر اساس الگوي تصحيح خطا مي​باشند. نظريه نمونه گرنجر مي​گويد كه يك نمونه تصحيح خطا براي هر رابطه همجمع وجود دارد(Ghorbani et al.,2010). این الگوها در کارهای تجربی از شهرت فزاینده​ای برخوردار بوده و عمده​ترین دلیل شهرت الگوهای تصحیح خطا (ECM) آن است که نوسانات کوتاه​مدت متغیرها را به مقادیر تعادلی بلندمدت آنها ارتباط داده و ساختار پویایی کوتاه​مدت و سرعت تعدیل به سمت بلندمدت را نشان می​دهد(Noferesti,1999). اين مدل​ها در واقع نوعي از مدلهاي تعديل جزئي​اند كه در آنها با وارد كردن پسماند پايا در يك رابطه بلندمدت، نيروهاي مؤثر در كوتاه​مدت و سرعت نزديك شدن به مقدار تعادلي بلندمدت اندازه​گيري مي​شود. بدين منظور در اين پژوهش نیز پس از برآورد رابطه بلندمدت ميان متغيرها، الگوي تصحيح خطا نيز برآورد شده​است. نتايج بدست​آمده از اين برآورد نشان داد كه ضريب جمله تصحيح خطاي بردار دوم در سطح نزديك به  95% معني​دار بوده و مقدار آن تقريباً  (27/0-) می​باشد كه اين بدين معناست كه حدود 27 درصد عدم تعادل متغير تورم بخش​كشاورزي از مقادير تعادلي بلندمدت خود پس از گذشت يك دوره از بين مي​رود.
جمع بندي:
برای استفاده از سری​های​زمانی که اغلب بمنظور پیش​بینی رفتار یک متغیر بر اساس مقادیر گذشته آن متغیر صورت می​گیرد می​بایست متغیرهای مورد بررسی پایا باشند چرا که در صورت ناپایا بودن متغیرها ممکن است بارگرسیون کاذب مواجه شده و به نتیجه​گیریهای غلطی دست یافت. بدین جهت لگاريتم کلیه متغیرهای مورد استفاده در مدل از نظر ایستایی بکمک نرم​افزار ميكروفيت مورد آزمون قرار گرفته که پس از حصول اطمینان از ایستا بودن تعدادی از آنها و ایستا شدن تعدادی دیگر با یکبار تفاضل​گیری به آزمون وجود روابط تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگو با استفاده از روش يوهانسون پرداخته شده و تعداد بردارهای همگرایی پس از تعیین وقفه بهینه مدل برای حالت​های مختلف مشخص شده است. دراين مطالعه به منظور بررسي وتجزيه وتحليل روابط ميان متغيرها از داده​هاي سري​زماني 1360تا 1391 استفاده گرديده و متغيرهاي اسمي به قيمت سال پايه 1361 تعديل شدند.
نتايج حاصله از آزمون​هاي يوهانسون-جوسيليوس وجود رابطه همجمعي بلندمدت ميان متغيرهاي مدل را تائيد و وجود دو بردار همجمعي را نشان داد. همچنين در مدل، ضريب آزادسازي تجاري با مقدار مثبت 07/. و ميزان اعتبارات تخصيصي به اين بخش با مقدار مثبت 06/. و توليد ناخالص داخلي با مقدار منفي 02/. بر روي تورم در بخش كشاورزي تاثير داشته و متغير ميانگين موزون قيمت نهاده​ها از نظري آماري در سطح 5درصد معني دار نبوده است.
همچنين با برآورد مدل تصحيح خطا، ضريب جمله تصحيح خطا (ECM) حدود (27/0-) بدست آمد كه نشان مي​دهد در هر دوره از عدم تعادل تورم در بخش كشاورزي در يك دوره نسبت به دوره قبل تعديل مي​شود.
همچنین به منظور بررسي موضوع شكست ساختاري در مدل و نیز بررسی پایداری ضرایب برآورد شده مدل از آزمون مجموع انباشت پسماندهای برگشتی استفاده گردید که نتایج حاصل از این آزمون در مدل نشان از پایداری ضرایب برآوردی داشته و به علت قرار گرفتن در فاصله اطمینان 95% شکست ساختاری در مدل مردود گردید. و نهايتاً اينكه با برآورد مدل و انجام تجزيه واريانس مشخص گرديدكه شاخص آزادسازي تجاري بر روي متغير وابسته در مدل بيشترين تاثير را دارد.
پيشنهادها
تاثير مثبت متغير آزادسازي ​تجاري برروي تورم بخش​كشاورزي کشورمان نگران​کننده بوده، ولي با توجه به ضريب دو متغير ديگر تاثيرگذار يعني متغير ميزان اعتبارات و متغير توليد ناخالص داخلي كه به ترتيب اولي با تاثير مثبت و دومي با تاثير منفي بر روي متغير وابسته اثر گذار بوده،  دولت مي​تواند اولاً با كنترل نقدينگي در اين بخش و ثانياً با اجراي سياست​هاي حمايتي از اين بخش در جهت تبديل كشاورزي سنتي و نيمه مكانيزه كم بازده كشور به كشاورزي مدرن و مكانيزه، پتانسيل توليد را در واحد سطح تولید افزايش و با افزايش راندمان توليد، دستيابي به رشد بالاي اقتصادي در اين بخش را ممكن ساخته و با افزايش توليد ناخالص داخلي اين بخش تاثير شاخص آزادسازي تجاري را بر روي تورم در اين بخش درسالهاي اوليه آزادسازي تجاري به حداقل ممكن كاهش دهد چرا كه پس از عضويت كامل كشور در اين سازمان امكان هر گونه حمايت دولت از اين بخش غير ممكن خواهد شد.
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